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 یطوس یاسد ینامهگرشاسب از یاواژه در یکندوکاو

 «درّه» یمعن در یاا واژهی خاص یاسم «شکاوند»

 

 
 رودمی شماربه فارسی زبان پردازیواژه و لغت یحوزه در شاخص هایچهره از شعر و شاعری، در اشبرجسته جایگاه بر افزون طوسی اسدی

 هایفرهنگ در که است «شکاوند» واژگان، این از یکی. است فردمنحصربه گاه و مهجور کهن، واژگان از غنی ایمجموعه او ینامهگرشاسب و

 نامهگرشاسب در «شکاوند» که مسئله این طرح با پژوهش این. است شده ضبط شین فتح با و خاص اسم عنوانبه عموماً یکدیگر، تبع به فارسی،

به برخی از  نگاهیی اسدی طوسی با و قاموس شاعرانه واژه ساختمان بررسی کلامی، بافت تحلیل بر تکیه با کوشدمی نیست، خاص اسم

 در «درّه» با معناهم واژگان مکرر کاربردهای که دهدمی نشان حاضر جستار. دهد ارائه آن از تازه خوانشی های خطی این اثر حماسی،نسخه

 ایواژه «شکاوند» که است آن مؤید طوسی، اسدی یشاعرانه قاموس هایویژگی به هتوجّ و واژه ساخت تحلیل با همراه ،«شکاوند»لفظ  به اشاره

ی این دیگر یافته. نمایدمی ترهموجّ «شِکاونَد» شین کسر به آن ضبط و رفته کار به «درّه» معنی در که است خود شاعر یساخته احتمالاً و عام

ل این مطالعه با ترسیم سیر تحوّ  است.کم و در امتداد زمان به اسم خاص تبدیل شدهواژه کم ،اسدی پس از احیاناًپژوهش حاکی از آن است که 

دهد که ضبط و تفسیر واژگان کهن، بدون توجه به بافت متن، ساخت زبانی و تطور نام، نشان میاین واژه از یک ابداع شاعرانه تا یک جای

 .های نادقیق یا اشتباه بینجامداشتتواند به بردتاریخی واژه، می

 

 درّه ،واژگانی تحلیل نامه،گرشاسب شکاوند، طوسی، اسدی کلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه  .۱

های هایی که بسامد اندکی در متون فارسی دارند، از دشوارترین حوزهویژه واژهضبط صحیح معنا و تلفّظ واژگان کهن، به

چندین هزار  و آیین و رسوم هاگر اسطورهروایت ی ادبیّات حماسی کهاین دشواری در حوزه های واژگانی است.پژوهش

های تواند به برداشتمیگاهی یک ضبط غلط  کهطوریبه ،گیرتر استتر و چشمساله هستند نسبت به سایر متون نمایان

برخورداری از شمار فراوانی از لغات مهجور و ی اسدی طوسی، به سبب نامهگرشاسب  بینجامد. و بعضاً نامربوط نادقیق

بیشتر رخ به مراتب ها گونه لغزشاین ،آنضبط معنا و تلفّظ واژگان ، از متونی است که در فردو منحصربه ترکیبات بدیع

   دهد.می

ی واژه است. البتّهآمده( 71: 1389)اسدی،  نامهگرشاسبیک بار در  این واژه .ی این موارد استاز جمله« شکاوند»ی واژه

  همین واژه باشد. احتمالًا مصحّف (71)همان:  استآمدهنامه گرشاسب که یک بار درنیز  «سکاوند»

فرهنگ  ه:از جمل ؛اندو با فتح شین دانسته اسم خاص اند اغلب، به تبع یکدیگر، آن رانویسانی که واژه را ضبط کردهفرهنگ

عنوان اسم خاص و به معنی را به واژه( 1۵31-1۵3۰، باب کاف، فصل شین منقوطه: ۲ج: 13۵1)انجو شیرازی،  جهانگیری

 است:کرده به عنوان شاهدمثال ذکرو بیت زیر را  ضبط کرده« نام کوهی»

 کوه شکاوندگرفته نشیمن 
 

 همی دارد از رنج گیتی ستوه 
 

 

 ینامهلغت (۴8۴: 3ج: 13۵۵الاطباء( نیز بدون ذکر شاهد مثال، آن را اسم خاص دانسته )نفیسی، )ناظم فرهنگ نفیسی
 به عنوان نیز و بیت زیر رابا نقل از دو فرهنگ پیشین، همین دیدگاه را تکرار کرده «( شکاوند»ذیل : 1377)دهخدا،  دهخدا

  است:شاهد دیگری آورده

 چون باد تفت شکاوندبه راه 
 

 شب قیرگون روی بنهاد و رفت 
 

 

 اند و آنچهضبط نکرده« درّه»و در معنی  اسم عام این واژه را به صورت ،های کهن یا معاصردر مقابل، هیچ یک از فرهنگ

 .شود، خوانشی تازه و مبتنی بر تحلیل متنی استدر این پژوهش ارائه می

ای نامهتا کنون به طبع رسیده است. یکی پایاننامه گرشاسبای یادشده، دو اثر با محوریت واژگان نامهمنابع لغت به غیر از

است و به کردهطبض« سُکاوَند»واژه مورد بحث را به صورت است که  «نامه اسدی توسیاعلام گرشاسب بررسی»با عنوان 

: 139۵زاده،ر.ک: عظیم)«ای است به روستای غزنین و معرب آن ساوند استقریهنام »افزاید: می آنندراجنقل از فرهنگ 

اصغر ابراهیمی مشابه این پژوهش است به قلم  ،ای واحدهای اجرایی و تمرکز بر واژهدومین اثر که به لحاظ شیوه .(93

ای / تاگ؟ بررسی کلمه تلک / طاق / تاک»و تحت عنوان  محمود براتی خوانساری و  محسن محمدی فشارکی، وینیچه

امّا تا به  ی شعرپژوهی دانشگاه شیراز چاپ شده است.(  در مجلّه۲86-۲7۵: 1۴۰۰« )طوسی اسدی یهنامدر گرشاسب

 است.های علمی معتبر منتشر نشدهدر پایگاه« شکاوند»ای مستقل با موضوع حال مقاله

 در را نویسنده شخصی سبک که واژگانی از دسته آن ویژهبه فارسی، ادب مهجور و کهن واژگان دقیق معنی و تلفّظ ضبط

ی واژهبررسی دقیق کاربرد  . استبوده روهروب جدّی هایچالش با همواره کنند،می منعکس پردازی،عبارت و سازیلغت

و سبک شخصی اسدی به عنوان شخصیّتی شاعر  واژه ماناشارات متنی، ساخت با ، همراهنامهگرشاسبدر متن  «شکاوند»


